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Abstract
The narrative of Agamemnon’s return along with Cassandra after ten years of war in 
the land of Troy to Argos, and subsequently their sacrifice at the hands of Clytemnestra 
with the assistance of Aegisthus, forms the basis of Aeschylus’s tragedy “Agamemnon”. 
Other retellings of this ancient mythical tale, which predates Aeschylus’s play, are avail-
able today. In this article, we have attempted to first examine ancient retellings and 
then, in a comparative study, explore the innovations that Aeschylus introduced in 
his narrative of the mythical tale. We have analyzed which elements he emphasizes 
and what interpretation he provides. Through this approach, we aim to shed light on 
Aeschylus’s dramatic adaptation strategy for bringing one of the most crucial episodes 
in the saga of the Argive royal family to the stage. The previous sources that we have 
examined regarding this mythical tale include the book “Odyssey”, the book “The Re-
turn of the Greeks” (Nostoi), lyrics, and ancient images. Then we have approached 
Aeschylus’s adaptation from four distinct angles: symbolic significance of the royal pal-
ace (Aeschylus uses the term “daimon” (a divine spirit or force) to convey the palace’s 
deeper meaning); Aegisthus’s absence (Aegisthus is conspicuously absent from a signif-
icant portion of the play); Clytemnestra’s complex portrait (Aeschylus paints a unique 
picture of Clytemnestra -a powerful, ambitious, vengeful, and envious woman); broad-
er mythical context (Aeschylus provides a framework for the audience to understand 
the play’s events within the broader context of the return of Greek leaders from Troy 
after their momentous victory). Consequently, we have explored how Aeschylus trans-
forms an ancient tale into a multifaceted creation, weaving elements of cultural and 
mythological context of ancient Greece together. He also introduces fresh meanings 
that were absent in previous retellings. Aeschylus transcends the simplistic old narra-
tives generating political and social implications. Moreover, he brings to life one of the 
most memorable characters in the surviving tragedies of ancient Greece.
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چکیده
گاممنــون بــه همــراه کاســاندرا بعــد از ده ســال جنگ در ســرزمین تــروا به آرگوس  حکایــت بازگشــت آ
و ســپس قربانــی شــدن آنهــا بــه دســت کلوتمنســترا و بــا یــاری آیگیســتوس دســتمایۀ آیســخولوس در 
گاممنــون اســت. بازگفت‌هــای دیگــری از ایــن حکایــت اســاطیری کــه قدمــت آنهــا از نمایشــنامۀ  تــراژدی آ
آیســخولوس هــم بیشــتر اســت، امــروزه در دســت اســت. در ایــن مقالــه کوشــیده‌ایم ابتــدا بازگفت‌هــای 
کهــن را بررســی کنیــم و ســپس در یــک مطالعــۀ تطبیقــی ببینیــم آیســخولوس در روایــت خــود از حکایــت 
اســاطیری چــه نوآوری‌هایــی داشــته، بــر کــدام عناصــر تأکیــد کــرده و چــه برداشــتی ارائــه داده اســت و 
در  مقاطــع  مهم‌تریــن  از  یکــی  به‌صحنــه‌آوردن  بــرای  دراماتیــک  اقتبــاس  در  او  راهبــرد  به‌این‌ترتیــب 
سرگذشــت خانــدان شــاهی آرگــوس را روشــن کنیــم. منابــع پیشــینی ایــن حکایــت کــه آنهــا را بررســی 
کرده‌ایــم عبارت‌انــد از کتــاب ادیســه، بازگشــت یونانیــان، اشــعار غنایــی و تصاویــر کهــن. ســپس در 
ــر چهــار وجــه ویــژه در نمایشــنامه انگشــت گذاشــته‌ایم: اول  بررســی رویکــرد اقتباســی آیســخولوس ب
دلالــت معنایــی کاخ شــاهی بــا تکیــه بــر کاربســت واژۀ daimon )روح اهریمنــی(؛ دوم غیــاب آیگیســتوس 
در بخــش اعظــم نمایشــنامه؛ ســوم تصویــر یگانــه‌ای کــه آیســخولوس از کلوتمنســترا در هیبــت زنــی 
قدرتمنــد و قدرت‌طلــب، کینه‌جــو، عاشــق و حســود بــه دســت داده؛ و چهــارم امکانــی کــه آیســخولوس 
را در چارچــوب کلی‌تــر حکایت‌هــای  تــا مخاطــب بتوانــد رخدادهــای نمایشــنامه  کــرده اســت  فراهــم 
اســاطیری بازگشــت ســرداران یونــان از تــروا بعــد از پیــروزی بــزرگ درک کنــد. به‌این‌ترتیــب درخواهیــم 
ــه آیســخولوس داســتانی کهــن را دســتمایۀ خلــق نمایشــنامه‌ای چندوجهــی کــرده کــه در  یافــت چگون
ــازه‌ای پیــش می‌کشــد کــه در  ــان باســتان معناهــای ت ــا بافــت فرهنــگ اســاطیری و مذهبــی یون ــد ب پیون
ــر مــی‌رود، در  ــه از روایــت ســادۀ پی‌رنــگ خــود فرات ــری نیســت و این‌گون بازگفت‌هــای پیشــین از آنهــا اث
عیــن آن‌کــه معناهــای سیاســی و اجتماعــی تولیــد می‌کنــد، اثرگــذار اســت و نیــز یکــی از به‌یادماندنی‌تریــن 

ــه مــی‌آورد. ــه صحن ــان باســتان را ب ــده از یون شــخصیت‌ها در تراژدی‌هــای برجامان
گاممنون، اورستیا، جنگ تروا، اقتباس دراماتیک واژگان کلیدی: آیسخولوس، آ
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درآمد
بــرای درک چگونگــی مواجهــۀ آیســخولوس 
بــا اســطورۀ خانــدان شــاهی آرگــوس1 و دســتمایه 
ســه‌گانۀ  خلــق  بــرای  اســطوره  ایــن  ســاختن 
اورســتیا2 )458 پ.م( بایــد بــه نســخه‌های دیگــر 
کنیــم.  رجــوع  او  از  پیــش  متــون  در  اســطوره 
نســخه‌ها  ســایر  بررســی  بــا  صــورت  ایــن  در 
چگونــه  آیســخولوس  کــه  درخواهیم‌یافــت 
نــزد  کــه  را  معروفــی  اســطوره‌ای  داســتان 
درام  بــه  اســت،  بــوده  شــناخته  مخاطبانــش 
تبدیــل کــرده. هــدف ایــن مقالــه آن اســت کــه بــا 
در نظــر آوردن جنبــۀ اقتباســی اولیــن نمایشــنامه 
و  تودرتویــی  از  ابعــادی  اورســتیا  ســه‌گانۀ  از 
روشــن  را  آیســخولوس  نمایــش  چندلایگــی 
در  او  راهبــرد  شــناخت  بــه  آن‌کــه  کنیــم، ضمــن 
از  برجامانــده  نمونه‌هــای  کهن‌تریــن  از  یکــی 
پرســش‌ها  بجوییــم.  راهــی  دراماتیــک  اقتبــاس 
مثابــۀ  بــه  را  گاممنــون3  آ اگــر  ازاین‌قرارنــد:  هــم 
متــون  بــا  پیونــد  در  و  اقتباســی  نمایشــنامه‌ای 
پیشــین خوانــش کنیــم، کــدام لایه‌هــای معنایــی 
آیســخولوس در بــه صحنــه  تــازه را درمی‌یابیــم؟ 
در  موجــود  پیــش  از  اســاطیری  حکایــت  بــردن 
ــرده اســت؟  ــه عمــل ک ــر چگون ــوم تئات قالــب مدی
و  گاممنــون  آ نمایشــنامۀ  بــر  مقالــه  ایــن  در 
داســتان و نیــز پی‌رنــگ آن )آیســخولوس، 1393 
و Aeschylus, 2013( و به‌طورخــاص بــر بازگشــت 
گاممنــون و کاســاندرا4  گاممنــون از تــروا و قتــل آ آ
کــه  کهــن  منابــع  برخــی  کــرد.  خواهیــم  تمرکــز 
ــه، امــروز  احتمــالاً آیســخولوس از آنهــا بهــره گرفت
منابعــی  تنهــا  پــس  رفته‌انــد،  میــان  از  به‌کلــی 
یــا  دســترس‌اند  در  کــه  کــرد  خواهیــم  بررســی  را 
پژوهــش  ایــن  در  اســت.  باقــی  آنهــا  از  نشــانی 
و  بســته  کار  بــه  را  توصیفی-تحلیلــی  روش 
اطلاعــات را بــه شــیوۀ کتابخانــه‌ای گــرد آورده‌ایــم.

پیشینۀ پژوهش
کـتـــاب خـــود بـه نـــام  لـســـون در 

ُ
ا اس. داگـــاس 

داســتان‌گویی  و  داســتان‌ها  شمشــیر؛  و  خــون 

در ادیســۀ هومــر ردپــای حکایت‌هــای مربــوط بــه 
آگاممنــون را در کتــاب ادیســه5 دنبــال  اســطورۀ 
ــرده و نمونه‌هایــی از همســانی‌ها و تفاوت‌هــای  ک
یونــان،  ســرداران  از  تــن  دو  بازگشــت  اســطورۀ 
تــروا  جنــگ  از  آگاممنــون،  و  ادیســئوس6  یعنــی 
پاتریــک   .)Olson, 1995( اســت  داده  نشــان  را 
ــس در کتابــش در بــاب یازدهمیــن شــعر 

َ
فینگل

از اشــعار پیتیایــی پینــدار زمینه‌هــا و نیــز دلایــل 
بازگویــی حکایــت بازگشــت آگاممنــون بــه آرگــوس 
و قتــل او و کاســاندرا در ایــن شــعر را به‌تفصیــل 
مــارک   .)Finglass, 2007( اســت  کــرده  بررســی 
ــاب اورســتیا  ــی در ب ــۀ »تأملات آی. دیویــس در مقال
پیــش از آیســخولوس« دربــارۀ برخــی تصاویر کهن 
بحــث  کاســاندرا  و  آگاممنــون  قتــل  مجلــس  از 
ذکــر  شــایان  نیــز   .)Davies, 1969( اســت  کــرده 
اســت کــه کتــاب تیموتــی گانتــز بــا عنــوان اســاطیر 
ــع ادبــی و هنــری  ــان؛ راهنمــای مناب نخســتین یون
در یافتــن نســخه‌های اولیــۀ حکایــت اســاطیری 

.)Gantz, 1993( بــوده  یاریگــر  آگاممنــون  قتــل 

1- بازگشت سرداران یونان از نبرد تروا
بعــد از آن‌کــه یونانیــان تــروا7 را فتــح می‌کننــد، 
اســیری  بــه  را  زنانــش  و  می‌کشــند  را  مردانــش 
سراســر  بــه  به‌ســرعت  پیــروزی  خبــر  می‌گیرنــد، 
یونــان می‌رســد. در ســاحل تــروا بــه نشــان پیروزی 
مشــعلی می‌افروزنــد، شــعلۀ آتــش را در لمنــوس8 
می‌بیننــد، اهالــی لمنــوس هــم آتشــی می‌افروزنــد 
و پیــام را بــه آتــوس9 مخابــره می‌کننــد و بــه همیــن 
بــه ســرزمین‌ها و جزایــر  ترتیــب خبــر یک‌به‌یــک 
61-60(؛   :1393 )آیســخولوس،  می‌رســد  یونــان 
فتــح ســریع مخابــره می‌شــود،  پیــام  اگرچــه  امــا 
بازگشــت ســرداران و ســربازان پیــروز بــه وطــن بــا 
دشــواری و کنــدی مواجــه می‌شــود. نســتور10 -کــه 
بــزرگان ســپاه یونــان اســت- در ســرود  از  خــود 
مــردان جنگــی  بازگشــت  بــاب  در  ادیســه  ســوم 
ادیســئوس،  فرزنــد  تلمــاک11،  بــه  تــروا  از  یونــان 
نهــاد  و  نهــان  در  را  چنیــن می‌گویــد: »همگنــان 
فرزانگــی و دادگــری نبــود؛ ازایــن‌روی بســیاری در 
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گاممنون«؛ بررسی تطبیقی حکایت بازگشت ... مواجهۀ آیسخولوس با حکایت اساطیری کهن در نمایشنامۀ »آ

آن میــان دســتخوش کیــن گجســته و مرگ‌انــدود 
بــس  پــدر  آن  دخــت  رخشان‌چشــم،  دوشــیزۀ 
اندوه‌بــار دچــار  و فرجامــی  بــه سرنوشــت  توانــا، 

.)44 :1395 ، آمدنــد« )هومــر
را  معابــد  تــروا  تســخیر  از  پــس  یونانیــان 
تخریــب می‌کننــد و حرمــت حریــم قــدس خدایــان 
از  شــماری  دلیــل  همیــن  بــه  می‌شــکنند،  را 
خدایــان کــه پیش‌تــر حامــی یونانیــان بودنــد، از 
آنهــا رو برمی‌گرداننــد و بــر آنهــا خشــم می‌گیرنــد. 
از طرفــی خدایــان حامــی تــروا نیــز یونانیــان را کــه 
عــذاب  بــه  کشــیدند،  آتــش  بــه  را  آبــاد  تــراوای 
همدســتی  از  روشــنی  وصــف  می‌کننــد.  گرفتــار 
بــه هنــگام  یونــان  عــذاب ســرداران  در  خدایــان 
زنــان  نمایشــنامۀ  آغــاز  در  جنــگ  از  بازگشــت 
تــروای12 ائوریپیــدس13 آمــده اســت )ائوریپیــدس، 

.)356-8  :1395
برگشــت  راه  در  جنگــی  مــردان  از  بســیاری 
ــه مقصــد  ــز ب ــا می‌شــوند و شــماری هرگ ــار ب گرفت
ــان تمــام ســرداران تنهــا نســتور  نمی‌رســند. از می
فرمانــش  تحــت  ســپاهیان  همــراه  کــه  اســت 
بازمی‌گــردد.  وطــن  بــه  بی‌دردســر  و  ســالم 
نکتــۀ شــایان توجــه اینجــا اســت کــه او در تــاراج 
Apol� نداشـ�ت)  نقشـ�ی  معابـ�د  تخریـ�ب  و  )تـ�روا 
از میــان  امــا  lodorus, Epitome, 1921: 5.24(؛ 
اشــاره  تــن  ســه  سرنوشــت  بــه  بایــد  دیگــران 
ــر  گاممنــون، شــاه آرگــوس، کاســاندرا، دخت کــرد: آ
پریــام14، شــاه تــروا، را بــه یغمــا همــراه مــی‌آورد و 
بعدازآنکــه  ولــی  می‌رســد.  مقصــد  بــه  ســامت 
همســرش،  می‌گــذارد،  پــا  ســرزمینش  بــه 
آیگیســتوس16،  معشــوقه‌اش،  و  کلوتمنســترا15 
می‌کشــند.  فجیعــی  طــرز  بــه  را  کاســاندرا  و  او 
بازگشــت  همیــن  روایــت  گاممنــون  آ تــراژدی 
خون‌بــار اســت. بــاد ناموافــق نــاوگان کشــتی‌های 
گاممنــون، را بــه مصــر می‌بــرد  منلائــوس17، بــرادر آ
و شــماری از آنهــا هــم در طوفــان نابــود می‌شــوند. 
نمایشــنامۀ  در  آنهــا  ذکــر  کــه  ماجراهایــی  طــی 
منلائــوس  اســت،  رفتــه  ائوریپیــدس  اثــر  هلــن 
هلــن را در مصــر بازمی‌یابــد و هشــت ســال بعــد 

ــه آرگــوس می‌رســد )اوریپیــد، 1393  ــروا ب ــرک ت از ت
ب(. امــا حکایــت بازگشــت ادیســئوس از دیگــران 
کتــاب  آن در  معروف‌تــر اســت و شــرح مفصــل 
بــه  ادیســئوس  بازگشــت  آمــده.  ادیســۀ هومــر 
وطنــش، ایتــاک18، ده ســال طــول می‌کشــد و در 
ایــن ده ســال ماجراهــای بســیاری بــر او مــی‌رود و 
بســیار مــرارت می‌کشــد. در پایــان ســفر وقتــی بــه 
ایتــاک می‌رســد، درمی‌یابــد همســرش، پنلوپــه19، 
خواســتگاران  بی‌خبــری  و  دوری  ســال‌های  در 
زیــادی داشــته، امــا بــا ترفندهایــی همــواره ازدواج 
اینکــه  ازجملــه  اســت،  انداختــه  تعویــق  بــه  را 
کفــن  پارچــۀ  بافــت  کار  وقــت  هــر  داده  وعــده 
رســید،  انجــام  بــه  لائرتیــس20،  ادیســئوس،  پــدر 
کــرد،  خواهــد  ازدواج  خواســتگاران  از  یکــی  بــا 
و  می‌شــکافت  را  روز  بافته‌هــای  شــب  هــر  ولــی 
به‌این‌ترتیــب توانســت زمــان زیــادی تلــف کنــد. 
جســور  خواســتگاران  امــا  مــدت  ایــن  طــول  در 
نه‌تنهــا  و  می‌شــوند  ســاکن  ادیســئوس  کاخ  در 
کاشــانۀ ادیســئوس، بلکــه تخــت شــاهی را هــم 
از  بعــد  ادیســئوس  وقتــی  می‌کننــد.  غصــب 
بیســت ســال دوری21 بــه وطــن بازمی‌گــردد، همــۀ 
خواســتگاران مزاحــم را می‌کشــد و بــاز به‌حــق بــر 

می‌نشــیند. تخــت 

گاممنــون و کاســاندرا از تــروا و قتــل  2- بازگشــت آ
آنهــا در منابــع پیشــینی

1-2- ادیسه
وصــف دقیقــی از حکایــت اســاطیری بازگشــت 
آگاممنــون بــه آرگــوس در ســرآغاز کتــاب ادیســه 
)هومــر،  اســت  یافتنــی  خدایــان  گفت‌وگــوی  در 
1395: ســرود اول، 9(. به‌این‌ترتیــب دو حکایــت 
تــروا  از  یونانــی  بازگشــت دو ســردار  از  اســاطیری 
حکایــت  یکــی  می‌گیرنــد.  قــرار  یکدیگــر  برابــر  در 
کــه  ادیســئوس  حکایــت  دیگــری  و  آگاممنــون 
ســرودهای  در  و  ســرود  همیــن  در  ازاین‌پــس 
دیگــر به‌تفصیــل روایــت می‌شــود. ذکــر حکایــت 
بازگشــت آگاممنــون در آغــاز کتــاب قرینــه‌ای بــرای 
حکایــت بازگشــت طولانــی و پرماجرای ادیســئوس 
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فراهــم می‌کنــد: آگاممنــون و کلوتمنســترا در برابــر 
ادیســئوس و پنلوپــه قــرار می‌گیرند و آیگیســتوس 
بــه  کــه  ضیافتــی  پنلوپــه؛  خواســتگاران  برابــر  در 
از  و  می‌دهنــد  ترتیــب  آگاممنــون  ورود  افتخــار 
بــرای  اســت  قرینــه‌ای  می‌کشــند،  را  او  آن  پــس 
کــه  ادیســه  در  خواســتگاران  ضیافــت  آخریــن 
)هومــر،  می‌یابــد  پایــان  خواســتگاران  کشــتار  بــا 
بیســت‌ودو(؛  و  بیســت‌ویک  ســرودهای   :1395
آگاممنــون  پســر  اورســتس22،  وفــاداری  گویــا  و 
بــرای  الگویــی اســت  پــدرش  بــه  کلوتمنســترا،  و 
Olson, 1995: 24-( وفاداری تلماک به ادیسئوس
42(. در ســرود ســوم بعــد از آن‌کــه نســتور حکایــت 
بــرای  را  آیگیســتوس  از  اورســتس  انتقام‌گیــری 
تلمــاک بازمی‌گویــد، تلمــاک بــه او چنیــن می‌گویــد: 
»آه! ای‌کاش خدایــان مــرا نیــز چنــان نیرویــی ارزانــی 
را  کــه می‌توانســتم خواســتگاران  بودنــد  داشــته 
و  برگــزاف  بی‌آزرمی‌هــای  و  بدکرداری‌هــا  کیفــر  بــه 
ــان کیــن بســتانم!«  دل‌شکن‌شــان برســانم و از آن

.)46  :1395 )هومــر، 
بــه  گاممنــون  آ بازگشــت  ماجــرای  شــرح 
آرگــوس و قتــل او به‌طــور پراکنــده در ســرودهایی 
ایــن  از  ادیســه  روایــت  اســت.  آمــده  ادیســه  از 
حکایــت به‌اختصــار چنین اســت: آیگیســتوس در 
گاممنــون بــاب معاشــقه بــا کلوتمنســترا  غیــاب آ
را بــاز می‌کنــد؛ البتــه در ادیســه از انگیــزۀ او ذکــری 
برابــر  در  مدتــی  کلوتمنســترا  نیامــده.  میــان  بــه 
گاممنــون  آ زیــرا  می‌کنــد،  مقاومــت  او  وسوســۀ 
»چکامه‌ســرایی  تــروا  بــه  عزیمــت  از  پیــش 
در  کلوتمنســترا  بــه  تــا  گمــارده  را  داســتان‌گو« 
مــرد  آیگیســتوس  دهــد.  پنــد  وفــاداری  بــاب 
و  بــه جزیــره‌ای دورافتــاده می‌بــرد  را  چکامه‌ســرا 
آیگیســتوس  ازاین‌پــس  رهــا می‌کنــد.  همان‌جــا 
می‌رســند  یکدیگــر  وصــال  بــه  کلوتمنســترا  و 
، 1395: گفتــار نســتور خطــاب بــه تلمــاک  )هومــر

ســوم، 48(. ســرود  در 
آیگیســتوس هشــدار می‌دهــد  بــه  هرمــس 
گاممنــون را هــاک کنــد و کلوتمنســترا  کــه اگــر آ
را بــه زنــی بگیــرد، اورســتس از او انتقــام خواهــد 

گرفــت، امــا آیگیســتوس حتــی بــه حکــم قطعــی 
تقدیــر کــه هرمــس پیش‌تــر بــه او گفتــه بــود هــم 
 :1395 ، وقعــی نمی‌گــذارد و راه خود مــی‌رود )هومر
گفتــار زئــوس در انجمــن خدایــان در ســرود اول، 
9(. البتــه نیــت زئــوس از نقــل حکایــت خانــدان 
شــاهی آرگــوس اثبــات ایــن نکتــه اســت کــه اگــر 
می‌آینــد،  گرفتــار  مصیبتــی  یــا  رنــج  بــه  آدمیــان 
همــواره  حال‌آنکــه  اســت،  خودشــان  از  تقصیــر 
می‌داننــد.  خــود  رنج‌هــای  مســئول  را  خدایــان 
بیــان ایــن نکتــه از زبــان زئــوس بــاب بحثــی را در 
و  می‌گشــاید  باســتان  یونانیــان  الهیــات  حــوزۀ 
 مســئله‌ای فلســفی دربــارۀ جبــر و اختیــار 

ً
اساســا

در جهانــی کــه خدایــان بــر آن فرمــان می‌راننــد را 
.)75-8  :1394 )گریفیــن،  می‌کشــد  پیــش 

ــد کــه مســیر  ــا حکــم می‌کن امــا از آن‌طــرف آتن
بازگشــت از تــروا بــرای یونانیــان بــا دشــواری‌هایی 
گاممنــون دو فرمانــده  همــراه شــود. منلائــوس و آ
ســپاه جلســه‌ای ترتیــب می‌دهنــد؛ رأی منلائــوس 
گاممنــون   برگردنــد، ولــی آ

ً
بــر آن اســت کــه فــورا

آتنــا  بــر ایــن نظــر اســت کــه بایــد بماننــد، بــرای 
قربانی‌هــای بســیار کننــد و پــس از فرونشســتن 
دو  بــه  لشــکر  شــوند.  ســفر  راهــی  او  خشــم 
ســفر  عــزم  گروهــی  می‌شــود:  تقســیم  دســته 
در  گاممنــون  آ همــراه  دیگــر  گروهــی  و  می‌کننــد 
تــروا می‌ماننــد. منلائــوس در زمــرۀ اولیــن کســانی 
ــروا را تــرک می‌کننــد و در مســیر ســفر  اســت کــه ت
ــاد ناســاز  ــه23 می‌رســد و ســپس ب ــه اوب نخســت ب
 :1395 ، )هومــر کــج می‌کنــد  بــه مصــر  را  راهــش 
گفتــار نســتور خطــاب بــه تلمــاک در ســرود ســوم، 
5-44 و گفتــار منلائــوس خطــاب بــه تلمــاک در 

ســرود چهــارم، 68(.
در ســرود چهــارم همچنیــن شــرحی هســت 
از  دیرتــر  او  تــروا.  از  گاممنــون  آ بازگشــت  از 
منلائــوس راهــی دریــا می‌شــود و مســیر طولانــی 
در  تنهــا  می‌کنــد،  طــی  به‌راحتــی  را  آرگــوس  تــا 
نزدیکــی آرگــوس، نزدیــک دماغــۀ مالــه24 طوفــان 
راه  از  یارانــش  بــه همــراه  گاممنــون  آ می‌شــود و 
خانــه دور می‌افتنــد، امــا بعــد بــاز مســیر اصلــی 
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به‌ســامت  درنهایــت  و  می‌گیرنــد  پیــش  در  را 
خــاک  بــر  کــه  همیــن  می‌رســند.  مقصــد  بــه 
گماشــتۀ  کــه  دیده‌بانــی  می‌گذارنــد،  پــا  آرگــوس 
آیگیســتوس اســت، آنهــا را می‌بینــد و او را باخبــر 
می‌کنــد. آیگیســتوس بلافاصلــه بــر آن می‌شــود 
را  خونــش  و  کنــد  غافل‌گیــر  را  گاممنــون  آ کــه 
بزمــی  مجلــس  کاخ  در  کــه  اســت  ایــن  بریــزد. 
ــه بیســت مــرد جنگــی دســتور  فراهــم می‌کنــد و ب
می‌دهــد کمیــن کننــد، آنــگاه ســوار بــر ارابــه‌ای بــه 
گاممنــون مــی‌رود تــا او را بــه بــزم دعــوت  پیشــواز آ
گاممنــون را  کنــد. او در همــان مجلــس بــزم کار آ
بــر خــاک  آغلــش  کــه در  گاوی  می‌ســازد: »چــون 
ســرود   :1395  ، )هومــر درمی‌غلتاننــد«  خــون  و 
گاممنــون و آن بیســت  چهــارم، 74(. تمــام یــاران آ
 :1395 ، مــرد جنگــی هــم کشــته می‌شــوند )هومــر
در ســرود  بــه منلائــوس  پروتــه25 خطــاب  گفتــار 
کــه  آنــگاه  یازدهــم  ســرود  در   .)73-4 چهــارم، 
از  تــا  مــی‌رود  زمیــن  زیــر  جهــان  بــه  ادیســئوس 
ــه  روان تیرزیــاس26 نهان‌گــو چگونگــی بازگشــت ب
ایتــاک را جویــا شــود، بــا روان‌هــای دیگــر مــردگان 
گاممنــون  هــم دیــدار می‌کنــد؛ ازجملــۀ آنهــا روان آ
بــزم  دردنــاک  وصــف  خــود  زبــان  بــه  کــه  اســت 
خونیــن را بــر ادیســئوس بازمی‌گویــد. نیــز اضافــه 
مجلــس  همــان  در  کلوتمنســترا  کــه  می‌کنــد 
گاممنــون هــاک کــرده  کاســاندرا را در کنــار پیکــر آ
آســتانۀ  در  و  تــن زخمــی  از کشــتار  بعــد  و حتــی 
کــرده  رهــا  خــود  حــال  بــه  را  گاممنــون  آ مــرگ 
آنــگاه کــه مــن  اســت: »]...[ پــس آن ماده‌ســگ 
به‌ســوی هــادس27 می‌رفتــم، بی‌آنکــه بــه دل در 
اندیشــۀ بســتن چشــمان و لبــان مــن بــا دســتان 
رفــت«  خــود  راه  بــه  و  دور شــد  باشــد،  خویــش 
گاممنــون خطــاب بــه  ، 1395: گفتــار روان آ )هومــر

.)198 یازدهــم،  ســرود  در  ادیســئوس 
در ســرود ســوم و در گفتگــوی مفصــل تلماک 
، نســتور بــر ایــن بــاور اســت کــه نبــود  و نســتور
گاممنــون را فراهــم آورده  منلائــوس زمینــۀ قتــل آ
گاممنــون  آ قتــل  از  بعــد  می‌گویــد  درنهایــت  و 
آیگیســتوس هفــت ســال ســتمگرانه بــر آرگــوس 

حکومــت کــرد. در هشــتمین ســال اورســتس بــه 
آرگــوس بازمی‌گــردد، آیگیســتوس و کلوتمنســترا 
را می‌کشــد، آنهــا را دفــن می‌کنــد و برایشــان آییــن 
در  و  روز  برپــا می‌کنــد. منلائــوس همــان  ســوگ 
اثنــای آییــن ســوگ ســرانجام بــه آرگــوس می‌رســد 
، 1395: گفتــار نســتور خطــاب بــه تلمــاک  )هومــر

در ســرود ســوم، 48-50(.
گویا  هومر  حماسی  شعر  روایت  به  بنا 
کلوتمنسترا در توطئه‌چینی دخیل بوده است. در 
سرود چهارم منلائوس به تلماک و پیزیسترات28، 
چنین  هستند،  میهمانش  که   ، نستور پسر 
گذار  گرم  من  که  اوان  همین  در   ]...[« می‌گوید: 
آرم،  فراهم  را  گران  گنجینه‌هایی  تا  بودم  سفر  و 
به  کمین  و  دام  از  بهره‌جوی  را،  برادرم  دیگری 
ناگاهان، برخوردار از فریب و فسون زنی گجسته 
نیز  61؛   :1395 )هومر،  فرومی‌کشت«  بنفرین  و 
نیز  کلوتمنسترا   .)198 یازدهم،  به سرود  بنگرید 
به دست خود کاساندرا را هلاک می‌کند. ولی این 

آیگیستوس است که آگاممنون را می‌کشد.

2-2- کتاب بازگشت یونانیان
Nos�( یونانیــان  بازگشــت  منظـ�وم   حماسـ�ۀ 
toi( کتابــی اســت کــه حکایــت بازگشــت پهلوانــان 
یونــان از نبــرد تــروا را روایــت می‌کنــد. متــن ایــن 
کتــاب مفقــود اســت، ولــی در کتاب‌هــای دیگــری 
از نویســندگان  ثــاری  آ از عهــد باســتان و نیــز در 
امپراتــوری بیزانــس می‌تــوان نقل‌هــا و خلاصــه‌ای 
از آن را یافــت. برخــی منابــع کهــن ایــن حماســه را 
بــه آجیــاس اهــل ترویــزن29 منســوب می‌کننــد، امــا 
ــد هســت. درهرصــورت روشــن  ــاب تردی در ایــن ب
هشــتم  قــرن  متــن  نــگارش  تاریــخ  کــه  اســت 
پیش‌ازمیــاد اســت. مارتیــن ال. وســت در کتــاب 
معرفــی  را  متــن  ایــن  یونــان  حماســی  پاره‌هــای 
کــرده و ردپــای آن را در تمــام منابعــی کــه در آنهــا 
ذکــری از ایــن کتــاب رفتــه، پــی گرفتــه اســت. گویــا 
ایــن کتــاب در مقایســه بــا کتــاب ادیســه حکایــت 
گاممنــون را بــا نظــم و ترتیــب بیشــتری  بازگشــت آ
روایــت  دو  هــر  درمجمــوع  ولــی  کــرده،  روایــت 
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بســیار شــبیه‌اند. بنــا بــه آنچــه از منابــع موجــود 
تنهــا  می‌دانیــم،  مفقــود  حماســۀ  ایــن  بــاب  در 
نقطــۀ اختــاف دو روایــت آن اســت کــه در کتــاب 
گاممنــون  آ وقتــی  کــه  آمــده  یونانیــان  بازگشــت 
آمــاده می‌شــود تــا تــروا را بــه مقصــد وطــن تــرک 
و  می‌شــود  ظاهــر  او  بــر  آخیلــس30  روان  کنــد، 
هشــدار می‌دهــد کــه در بازگشــت بــه آرگــوس چــه 
مصیبت‌هــا بــر او خواهــد رفــت. امــا بااین‌وجــود 
آگاممنــون بعــد از برگــزاری مراســم قربانــی رهســپار 

.)West, 2003: 152-163( می‌شــود 

3-2- اشعار غنایی
شــش  قــرن  شــاعر  استســیخوروس31، 
اورســتیا  نــام  بــه  کتابــی دوجلــدی  پیش‌ازمیــاد، 
)550 پ.م( نوشــته اســت. البتــه از ایــن کتــاب جــز 
پاره‌هایــی در دســت نیســت. از ایــن پاره‌ها می‌توان 
دریافــت کــه بنــا بــه روایــت کتــاب استســیخوروس 
اســپارت می‌گــذرد،  در  اســاطیری  وقایــع حکایــت 
شــاعر  مالــی  حامیــان  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  شــاید 
چنیــن طلــب کرده‌انــد. ایــن منظومــه قربانی‌شــدن 
ایفی‌ژنــی32 را روایــت کــرده و در پاره‌هایــی کــه از آن 
باقــی مانــده، کلوتمنســترا خــواب می‌بینــد مــاری 
نیــش‌اش می‌زنــد و از ایــن کابــوس در رنــج اســت. 
همیــن حکایــتِ کابــوس کلوتمنســترا بــر وحشــت 
اســت  آن  نشــان  و  می‌کنــد  دلالــت  انتقــام  از 
)وصــف  داشــته  دســت  آگاممنــون  قتــل  در  کــه 
آمــده  کابــوس در نمایشــنامۀ »نیــازآوران«  کامــل 
اســت. آیســخولوس، 1393: 124 و 149(. به‌ماننــد 
نمایشــنامۀ نیازآوران در منظومۀ استســیخوروس 
از  الکتــرا33  و  اســت  حاضــر  اورســتس  دایــۀ  هــم 
حلقــۀ مویــی اورســتس را بازمی‌شناســد؛ و چــون 
 34) نمایشــنامۀ الهــگان انتقــام )الهــگان نیکــوکار
اینجــا هــم آپولــون از اورســتس در برابــر الهــگان 
انتقــام حمایــت می‌کنــد )بــرای پاره‌هــای باقی‌مانــده 
 Campbell, 1991: .از اشــعار استســیخوروس ر.ک

.)126-133
از  شعر  یازدهمین  به  است  شایسته  نیز 
اشعار پیتیایی پیندار35 )سرودۀ 474 پ.م( رجوع 

سرودی  قالب  در  اول‌بار  را  چکامه  این  کنیم. 
اجرا  دویدن  مسابقات  برندۀ  افتخار  به  آهنگین 
و  اورستس  از  ذکری  چکامه  این  در  کرده‌اند. 
حکایت او به میان آمده است. شایان توجه است 
که اورستس هم به‌مانند برندۀ مسابقات دویدن 
پیندار  اگرچه  بود،  برخوردار  آپولون  حمایت  از 
روایت  در  نکرده.  اشاره  مهم  این  به   

ً
مستقیما

فشردۀ پیندار از حکایت اساطیری خاندان شاهی 
»شمشیری  با  »بی‌رحم«  کلوتمنسترای  آرگوس 
هادس  به  را  کاساندرا  و  آگاممنون  سپید« 
می‌فرستد. در این میانه دایۀ اورستس کودک را 
راوی  از مهلکه خارج می‌کند و نجاتش می‌دهد. 
می‌کند:  طرح  کلوتمنسترا سؤالی  انگیزۀ  باب  در 
به‌دوراز  آئولیس36  در  ایفی‌ژنی  آیینی  قتل  »این 
وطنش بود/ که او را برانگیخت تا چنان خشمی 
در وجودش انبار کرد که کاری چنین هولناک را در 
آورد و  آورد؟/ یا بستر مردی دیگر او را در بند  پی 
 Pindar, 2007:( »پیوندی شبانه فریفته‌اش کرد؟
84(. سپس شرح جنایت با جزئیات بیشتر آمده 
به  بازگرداندن هلن ذکری  تروا به قصد  تاراج  از  و 
که  می‌خوانیم  هم  پایان  در  است.  آمده  میان 
می‌رسد.  استروفیوس37  به  چگونه  اورستس 
برای  اینکه  تا  می‌پرورد  را  او  استروفیوس 
به  آیگیستوس  و  کلوتمنسترا  از  انتقام‌جویی 
آرگوس بازمی‌گردد. تأکید بر کلوتمنسترا و زشتی 
اورستس  منزلت  و  قدر  بر  اولاً  اینجا  در  عملش 
در مقام شخصیتی الگووار که از راه خواهد رسید 
 
ً
و از بدکاران کین خواهد ستاند، می‌افزاید و ثانیا
در  که  می‌گیرد  قرار  ادیسه  کتاب  روایت  برابر  در 
برجسته  شخصیت  فاقد  زنی  کلوتمنسترا  آن 
شوهرش  قتل  در  او  نقش  است،  قدرتمند  و 
هراسناک  مادرکشی  و  نیست  پررنگ  چندان 
اورستس هم به حاشیه رفته )برای بحث مفصل 
در باب پس‌زمینه‌های تاریخی یازدهمین چکامۀ 

.)Finglass, 2007 .پیتیایی پیندار ر.ک

4-2- تصاویر
در »فرهنگ تصویرنگاری اســاطیر کلاســیک« 
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گاممنون«؛ بررسی تطبیقی حکایت بازگشت ... مواجهۀ آیسخولوس با حکایت اساطیری کهن در نمایشنامۀ »آ

 Lexicon Iconographicum Mythologiae(
قــرن  در  کــرت  از  تصویــر  دو   )Classicae: LIMC
را  آنهــا  کــه  یافــت  هفتــم پیش‌ازمیــاد می‌تــوان 
گاممنــون نســبت داده‌انــد. یکــی نقــش  بــه قتــل آ
مهــری اســت مربــوط بــه اوایــل قــرن هفتــم کــه 
زنــی را ایســتاده بــا پیراهــن بلنــد نشــان می‌دهــد 
درحالی‌کــه شمشــیر بلنــدی را کــه بــه دســت چــپ 
دارد، در بــدن مــرد برهنــه‌ای فــرو می‌کنــد )تصویــر 
تصویــر  دومیــن   .)LIMC, Agamemnon: 94(  )1
لوحــی اســت مربــوط بــه حــدود 625 پ.م کــه ســه 
 LIMC,( )2 پیکــر بــر آن نقــش بســته‌اند )تصویــر
بــا  جامه‌پوشــیده  مــردی   .)Agamemnon: 91
نیــزه‌ای در دســت بــر چارپایــه‌ای کــه بــه صندلــی 
شــاهان می‌مانــد، نشســته اســت؛ زنــی بــا دســت 
مــردی  و  گرفتــه  محکــم  را  شــاه  بــازوی  راســت 
پشــت ســر شــاه نیــزه‌اش را می‌گیــرد و ســرش را 
می‌فشــارد. می‌تــوان حــدس زد کــه کلوتمنســترا 
بــا دســت چــپ کــه از دیــده پنهان اســت، از پشــت 

گاممنــون خنجــر می‌زنــد. بــه آ
بــر کتیبــۀ دیــوار شــمالی معبــد هــرا در فوســه 
دل ســله در ایتالیــا )حــدود 560 پ.م( رخدادهــای 
تصویــر  را  آن  پیامدهــای  برخــی  و  تــروا  جنــگ 
کرده‌انــد. بــر یکــی از قاب‌هــای ایــن کتیبــه پیکــر 
زنــی نقــش بســته اســت کــه تبرزینــی در دســت 

دارد و زنــی دیگــر او را از رفتــن بازمــی‌دارد؛ اولیــن 
دایــۀ  یــا  الکتــرا  اســت و دومــی  کلوتمنســترا  زن 
دیگــر  از  شــرحی  )بــرای   )3 )تصویــر  اورســتس 
از  دیگــری  فرازهــای  کــه  کتیبــه  ایــن  قاب‌هــای 
اســطورۀ خانــدان شــاهی آرگــوس را نیــز بــه تصویــر 
.)Van Keuren, 1989: 110-131 .می‌کشــند ر.ک
همچنیــن جــام سرخ‌نقشــی از آتــن بــه دســت 
آمــده کــه تاریــخ آن را 460-470 پیش‌ازمیــاد تخمین 
می‌زننــد و دوکیماســیای38 نقــاش مجلــس قتــل 
LIMC, Ag� )آگاممنـ�ون را بـ�ر آن نقـ�ش زده اسـ�ت) 
amemnon: 89( )تصویــر 4(. آگاممنــون ســاحی 
در کــف نــدارد، ردایــی بــه تــن دارد و زیــر ردا برهنــه 
اســت و مــو و ریــش ژولیــده‌اش گویــای آن اســت 
کــه تــازه از حمــام بیــرون آمــده )مقایســه کنیــد بــا 
مــو و ریــش آراســتۀ آیگیســتوس( )بنــا بــه روایــت 
هــاک  حمــام  در  را  آگاممنــون  آیســخولوس 
می‌کننــد(. آیگیســتوس زخمــی بــر ســینه‌اش زده و 
آمــاده اســت دومیــن ضربــۀ شمشــیر را فــرود آورد. 
کلوتمنسترا پشت سر آیگیستوس ایستاده و دو 
زن پشــت آگاممنــون سراســیمه فریــاد می‌زننــد. در 
ایــن تصویر این آیگیســتوس اســت کــه آگاممنون 
را هــاک می‌کنــد، نــه کلوتمنســترا. نیــز ردای ارغوانــی 
کــه آگاممنــون هنــگام مــرگ بــر تــن دارد، تصویــر 

شــده اســت )آیســخولوس، 1393: 101(.
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آوردن  صحنــه  بــه  در  آیســخولوس  رویکــرد   -3
گاممنــون و کاســاندرا از تــروا  حکایــت بازگشــت آ

ــا ــل آنه و قت
 به‌ماننــد بازگفت‌های 

ً
آیســخولوس هم طبعــا

پیشــین اســطوره کــه از آنهــا ســخن گفتیــم، تمرکــز 
اصلــی روایــت را بــر بازگشــت آگاممنــون بــه وطــن 
و ماجراهایــی کــه پــس از آن رخ می‌دهــد، حفــظ 
گاممنــون بــا پیشــگفتار  کــرده اســت. نمایشــنامۀ آ
دیده‌بــان آغــاز می‌شــود کــه نــور آتشــی را در دریــا 
در  یونانیــان  پیــروزی  از  کــه  می‌بینــد  چشــم  بــه 
نبــرد تــروا حکایــت می‌کنــد. همســرایان بــر صحنــه 
می‌آینــد و وصفــی از پیشــینۀ ماجــرای جنــگ تــروا 
آنــگاه  می‌دهنــد،  ارائــه  آن  وقــوع  زمینه‌هــای  و 
کلوتمنســترا ظاهــر می‌شــود و خبــر قطعــی فتــح را 
اعــام می‌کنــد و ســپس بعــد از گفتــار همســرایان 
بــه  یارانــش  گاممنــون و  آ پیــام‌آوری پیشــاپیشِ 
از  ایــن خبــر صحــه می‌گــذارد و  بــر  کاخ می‌رســد، 
یــاد  غریــب  دیــار  در  طولانــی  نبــرد  ســختی‌های 
مــژده  ایــن  شــکرانۀ  بــه  کلوتمنســترا  می‌کنــد. 
و-  می‌کنــد  برگــزار  نیایــش  و  قربانــی  آیین‌هــای 
بــه‌دروغ- ادعــا می‌کنــد چشــم‌انتظار شــاه  البتــه 
sta� آوازی)  گفتـ�ار  در  همسـ�رایان  اسـ�ت.  )بـ�وده 
رابطــۀ  و  هلــن  ربایــش  حکایــت  بعــدی   )simon
از  پــس  می‌کننــد.  بازگــو  را  پاریــس  بــا  او  شــوم 
گردونــه  بــر دو  کاســاندرا ســوار  و  گاممنــون  آ آن 
همــراه  بــه  جنگــی  مــردان  سرشــان  پشــت  و 
کلوتمنســترا  وارد می‌شــوند.  نبــرد  غنیمت‌هــای 

ادعــا  و  گاممنــون حاضــر می‌شــود  آ در پیشــگاه 
رســیدنش  منتظــر  ســال‌ها  ایــن  همــۀ  می‌کنــد 
گاممنــون و وفــاداری  بــوده و از عشــق خــود بــه آ
در  گاممنــون  آ بــه  نیــز  او  می‌زنــد.  دم  عشــق  در 
بــاب سرنوشــت اورســتس کــه دور از خانــه بــه ســر 
می‌بــرد، اطمینــان می‌دهــد و از شــاه می‌خواهــد 
ــر فــرش ارغوانــی کــه بــه افتخــارش گســترده‌اند،  ب
پــا بگــذارد و بــه کاخ وارد شــود. آگاممنــون در آغــاز 
دل  در  و  نمــی‌دارد  خــوش  را  فــراوان  تشــریفات 
ــد او ســودای  ــان گمــان برن ــادا خدای تــرس دارد مب
همــاوردی بــا ایشــان در ســر دارد و عذابــش کننــد، 
گاممنــون بــه  امــا کلوتمنســترا اصــرار می‌کنــد و آ
اصــرارش تــن می‌دهــد. ســپس شــاه تازه‌رســیده 
می‌کنــد.  معرفــی  لطــف  و  مهــر  بــا  را  کاســاندرا 
بــا  بــه کاخ می‌رونــد و کاســاندرا  شــاه و شــاه‌بانو 
همســرایان بــر صحنــه می‌ماننــد. همســرایان کــه 
پیران آرگوس هســتند در گفتاری از ترس هذیانی 
و نگرانی‌هــای خــود می‌گوینــد و قــدرت تقدیــر را 
یــادآور می‌شــوند. پــس از آن گفتــار طولانــی میــان 
همســرایان و کاســاندرا آغــاز می‌شــود کــه در خــال 
می‌کنــد  شــکوه  آپولــون  درگاه  بــه  کاســاندرا  آن 
آرگــوس  شــاهی  ســرای  بــه  بردگــی  بــه  را  او  کــه 
روانــه کــرده39، از گناهــان »نگفتنــی« در ایــن ســرا 
می‌گویــد40 و آنــگاه تب‌آلــود و پرخــروش گویــی بــه 
زبــان خیــال سرنوشــت خانــدان شــاهی آرگــوس و 
سرنوشــت خــودش را پیــش می‌گویــد و بعــد بــه 
درون کاخ مــی‌رود. پــس از گذشــت زمانــی فریــاد 
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ــه گــوش می‌رســد  شــاه زخم‌خــورده از درون کاخ ب
و چنــدی نمی‌گــذرد کــه درهــای کاخ بــاز می‌شــود 
و کلوتمنســترا ســوار بــر ارابــه‌ای بــر بــالای پیکــر 
خونیــن آگاممنــون و کاســاندرا نمــودار می‌شــود. 
او پرغــرور و پیروزمنــد از دشــمنی دیرینــه‌اش بــا 
را  ایفی‌ژنــی  قربــان شــدن  و  می‌گویــد  گاممنــون  آ
زاری  آرگــوس  پیــران  می‌شــمارد.  جنایــت  دلیــل 
آیگیســتوس  ازآن‌پــس  و  می‌کننــد  ســوگواری  و 
را  گاممنــون  آ مــرگ  و  می‌شــود  وارد  شــادمانه 
انتقامــی عادلانــه بــه تــاوان گنــاه پــدرش می‌خوانــد. 
اینجــا اســت کــه آیگیســتوس از تبــارش و انگیــزۀ 
پنهانــی دیرینــش بــرای انتقــام ســخن می‌گویــد: او 
فرزند توئســتس اســت و از کشــتار جان ســالم به 
در بــرده، امــا از همــان کودکــی او را بــه هــوای انتقــام 
کشــیده  نفــس  انتقــام  هــوای  بــه  و  پرورده‌انــد 
اســت. آترئــوس بعــد از ســور خونیــن توئســتس را 
بــه همــراه آیگیســتوس خردســال تبعیــد کــرد، امــا 
آیگیســتوس پــس از ســال‌ها از تبعیــد بازگشــت 
ــا انتقــام کار شــوم آترئــوس را از پســرش بگیــرد،  ت
انگیزه‌هــای  هــم  او  کــه  کلوتمنســترا  بــا  پــس 
گاممنــون را چیــد.  خــود را داشــت، توطئــۀ قتــل آ
آگاممنون‌انــد  آرگــوس کــه هواخــواه  ولــی پیــران 
قصــد  داشــته‌اند،  دل  در  را  مهــرش  همــواره  و 
تخــت  غاصبــان  بــا  او  کین‌خواهــی  بــه  می‌کننــد 
شــاهی، یعنــی کلوتمنســترا و آیگیســتوس، نبــرد 
مذاکــره  در  از  کلوتمنســترا  درنهایــت  امــا  کننــد، 
آنهــا بــا احتــرام یــاد می‌کنــد و از  وارد می‌شــود، از 
کار  پایــان  در  می‌کنــد.  پیشــگیری  جنــگ  وقــوع 
جمــع همســرایان پراکنــده می‌شــود، درحالی‌کــه 
دارنــد.  امیــد  اورســتس  بازگشــت  بــه  ســینه  در 
در  را  قــدرت   

ً
رســما کلوتمنســترا  و  آیگیســتوس 

می‌گیرنــد. دســت 

1-3- دلالت ساختمان صحنه
در تبعیــت از قواعــد تــراژدی کــه بازیگــران در 
برابــر ســاختمان صحنــه )skene( اجــرا می‌کننــد، 
کاخ  پیشــگاه  بــر  هــم  گاممنــون  آ نمایشــنامۀ 
روایــت  شــیوۀ  برخــاف  می‌گــذرد؛  گاممنــون  آ

اســاطیری  حکایــت  کــه  ادیســه  کتــاب  پراکنــدۀ 
متعــدد  مناظــر  از  و  گوناگــون  مکان‌هــای  در  را 
یــا  کاخ  امــا  می‌کنــد؛  روایــت  چندگانــه  راویــان 
خدمــت  در  تنهــا  گاممنــون  آ خاندانــی  خانــۀ 
ضــرورت برآمــده از معمــاری آمفی‌تئاتــر باســتانی 
و قواعــد تراژیــک نیســت، بلکــه در نمایشــنامۀ 
آیســخولوس دلالتــی تــازه می‌یابــد و به‌این‌ترتیــب 
ایــن بنایــی کــه همــواره در طــول نمایــش پیــش 
چشــمان تماشــاگر حاضــر اســت، معنایــی ویــژه و 
گاممنــون در ایــن نمایشــنامه  اثرگــذار دارد: کاخ آ
بــر  کــه  )daimon( اســت  اهریمنــی  روحــی  واجــد 
انداختــه  ســایه  صحنــه  بــر  و  داســتان  جهــان 
»شــبح«،  بــه  می‌تــوان  را   daimon کلمــۀ  اســت. 

کــرد. ترجمــه  اهریمنــی«  »روح  یــا  »اهریمــن« 
»همسرایان: ]...[ با این همه اما

غــرور و خودپســندی در مردان تبهکار می‌ماند 
و فزونــی می‌گیرد

و دیر یا زود به ساعتی که می‌بایست
بار خود بر زمین می‌نهد

و زادۀ او چــون شــبحی )daimon( در ســرای 
مــرد می‌گــردد

 »]...[ مـی‌بـــرد  دنــبــال  بــه  تــقــدیــری شــوم  و 
)آیسخولوس، 1393: 77(.

در مجادلــۀ میــان آیگیســتوس و همســرایان 
کار  بــه  لفــظ  ایــن  بــاز  گاممنــون  آ مــرگ  از  بعــد 

مــی‌رود:
»آیگیســتوس )بــه کلوتمنســترا(: آخــر کیاننــد 
رهــا  زبــان  و  عقــل  زمــام  این‌چنیــن  کــه  اینــان 

کرده‌انــد
و به یاوه‌گویی خود دیگربار

وسوسه در جان ابلیس )daimon( بدکنش 
می‌اندازند؟« )آیسخولوس، 1393: 112(.

در  گویــا  کــه  اســت  شــریری  روان  از  ســخن 
ایــن کاخ خانــه کــرده و آیگیســتوس بیــم آن دارد 
ــه  ــاز بیــدار شــود و مــرگ و خونریــزی ب ــادا ب کــه مب
بــار آورد. کمــی بعــد و در اثنــای همیــن مجادلــه 
همســرایان بــاز ایــن کلمــه را بــر زبــان می‌آورنــد:
»]...[ باشــد کــه ایــزد )daimon( اورســتس را 
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بــه خانــه بازگردانــد« )آیســخولوس، 1393: 112(.
 daimon نکتــۀ قابل‌توجــه اینکــه اگرچــه لفــظ
را بــه »ایــزد« هــم برگردانده‌انــد، امــا بــا توجــه بــه 
بافــت متــن و ســابقۀ کاربــرد آن در نمایشــنامه که 
پیش‌تــر از آن ســخن رفــت، اینجــا بایــد daimon را 
بــه »روح اهریمنــی« یــا »روح شــریر« ترجمــه کنیــم؛ 
و ایــن روحــی اســت کــه واجــد قــدرت راهبــری و 
اثرگــذاری بــر زنــدگان اســت و معنــای لغــوی آن 
 .)Liddell et al, 1940( رقم‌زننــدۀ بخــت« اســت«
آورده  روزهــا«  و  »کارهــا  بلنــد  شــعر  در  هزیــود 
اســت کــه: »]دایمون‌هــا[ را نمی‌تــوان بــه چشــم 
اعمال‌شــان  واســطۀ  بــه  می‌تــوان  تنهــا  و  دیــد 
در   .)Hesiod, 2018: 126( بازشــناخت«  را  آنهــا 
رســالۀ »مهمانــی« افلاطــون دایمــون روانــی اســت 
کــه »فرمان‌هــای خدایــان را بــه آدمیــان مــی‌آورد« 
خواســت  بنابرایــن  و   )453  :1366 )افلاطــون، 

خدایــان را بــر روی زمیــن جــاری می‌کنــد.
درواقــع همســرایان از همــان روح اهریمنــی 
یــاری می‌طلبنــد کــه ســالیان ســال اســت در ایــن 
خانــه ســکونت دارد و حــالا گویــا قــرار اســت بــار 
دیگــر ظاهــر شــود و اورســتس را بــه خانــه بــازآورد 
تــا کشــندگان پــدرش را هــاک کنــد. به‌این‌ترتیــب 
را  اهریمنــی  روح  ایــن  همســرایان  اینجــا  گویــا 
پاســدار حریــم خانــدان شــاهی آرگــوس می‌داننــد 
و  شــد  خواهــد  کار  بــه  دســت  وقتــش  بــه  کــه 
این‌گونــه وقایــع نمایشــنامۀ بعــدی در ســه‌گانۀ 

می‌کننــد. پیش‌گویــی  را  اورســتیا 
گاممنــون تجســم  daimon در نمایشــنامۀ آ
چرخــۀ کشــتار و انتقــام اســت کــه در ایــن خانــدان 
اســت.  گــردش  در  دیگــر  نســل  بــه  نســلی  از 
daimon زادۀ غــرور )hybris( اســت؛ نخســتین‌بار 
تانتالــوس41، نیــای خانــدان شــاهی آرگوس، اســت 
کــه بــه غــرور دچــار می‌شــود. او در المــپ بــر ســر 
خــوان زئــوس دعــوت می‌شــود، امــا در بازگشــت 
اســرار خدایــان را بــر آدمیــان فــاش می‌گویــد. او 
نیــز پســر خــود، پلوپــس42، را چــون یــک قربانــی 
تــا  می‌گــذارد  خدایــان  خــوان  بــر  و  می‌کنــد  ذبــح 
ایــن  از  خدایــان  امــا  بگیــرد؛  ســخره  بــه  را  آنهــا 

گاه می‌شــوند و بــه تــاوان او را بــه دورتریــن  کار آ
جــای دوزخ تبعیــد می‌کننــد، عذاب‌هــا نصیبــش 
می‌کننــد و خاندانــش را نفریــن می‌گوینــد. ایــن 
نفریــن چــون اهریمنــی مقیــم )daimon( در کاخ 
شــاهی آرگــوس باقــی مانــد و ازآن‌پــس فجایعــی 
نمایشــنامۀ  در  اصلــی  کنــش  بــه  کــه  زد  رقــم  را 

می‌شــوند: منجــر  گاممنــون  آ
»همسرایان: ]...[ خشمی سیراب‌ناشده43 

بر درگاه این خاندان نشسته
تا سیاه کند روزگارش را

با خدعه و خیانت و خنجر
و بازســتاند کیــن آن خــون کــه از کودکــی ریخــت44« 

)آیسخولوس، 1393: 55(.

2-3- غیاب آیگیستوس
از نمایشـنامۀ  آیگیسـتوس در بخـش بزرگـی 
گرفتـار  از  بعـد  تنهـا  و  اسـت  غایـب  آیسـخولوس 
شدن و مرگ آگاممنون بر صحنه حاضر می‌شود. 
درواقـع او در خفـا بـه سـر می‌بـرد. غیـاب یـا بـه بیـان 
بهتر حضور مخفیانۀ آیگیسـتوس در نمایشـنامه 
دلالت‌هایـی در بـر دارد. اولاً بـر فضـای خفقـان‌آور 
آرگـوس در دوران دوری آگاممنـون از وطـن صحـه 
می‌گـذارد؛ فضایـی کـه در اوایـل نمایـش می‌توانیم 
را  آن  همسـرایان  و  دیده‌بـان  گفته‌هـای  خالل  از 
از  نگرانـی-  و  اضطـراب  کنیـم.  مجسـم  ذهـن  در 
حـال و روز سـرزمین در غیـاب شـاه برحـق و نیـز از 
گفته‌هـای  در  آن-  بـاب  در  گفتـن  عواقـب سـخن 
جرئـت  درعین‌حـال  امـا  اسـت،  مشـهود  آنـان 
روابـط- مخفیانـۀ- ملکـه  دربـارۀ  آزادانـه  نمی‌کننـد 

سـخنی بـر زبـان آورنـد.
»دیده‌بان: چه بسیار شبها که چشم خسته را

از دمی خفتن بازمی‌دارم
و چون به آواز یا زیر لب ترانه‌ای سر می‌دهم

تا مگر خواب را به نواخوانی چاره کنم
ترانه‌ام بر لب مویه می‌شود

مویه برای خاندان شاهی
که دیگر نه بر قرار پیشین است« 

)آیسخولوس، 1393: 50(.
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گاممنون«؛ بررسی تطبیقی حکایت بازگشت ... مواجهۀ آیسخولوس با حکایت اساطیری کهن در نمایشنامۀ »آ

دیده‌بــان در قالــب وصفــی از کار روزمره‌اش از 
روزگار کنونــی و از وضعیــت عمومــی دربــار شــکوه 
آیســخولوس  روایــت  در  به‌این‌ترتیــب  می‌کنــد. 
دیده‌بــان از مأمــوری کــه در ســرود چهــارم کتــاب 
گاممنون  ادیســه تنهــا وظیفــه داشــت خبــر ورود آ
آیگســتوس و کلوتمنســترا برســاند، فراتــر  را بــه 
مــی‌رود. پیشــگفتار جزئیاتــی از زیســت روزانــۀ او را 
تصویــر می‌کنــد و نیــز زوایایــی از شــخصیتش را 
نمــودار می‌ســازد؛ او در دل دغدغــۀ وطــن و آینــدۀ 
وطــن دارد و در بیانــی کنایــی گشــایش سیاســی را 

انتظــار می‌کشــد:
»اکنون باشد که سرانجام

آن بشــارت بــه تابشــی تاریکــی را بتارانــد و مــا را 
برهانــد« )آیســخولوس، 1393: 50(. شــعلۀ آتــش 
در دوردســت نشــان آن اســت کــه تــروا شکســت 
گاممنــون  آ کــه  آن  خــورده و درعین‌حــال نشــان 
رســید،  خواهنــد  وطــن  بــه  بــه‌زودی  یارانــش  و 
دیده‌بــان  دوردســت  در  نــوری  رؤیــت  بنابرایــن 
را از »رنــج پاســبانی بــر ایــن بــام« )آیســخولوس، 
ــرد؛ امــا درعین‌حــال  1393: 49( خــاص خواهــد ک
ایــن »تابــش« کنایــه‌ای اســت از فرارســیدن شــاه 
فضــای  از  و  ســتم  رنــج  از  را  مردمــان  کــه  برحــق 
خفقــان‌آوری رهــا خواهــد کــرد کــه در آن نمی‌تــوان 
ســخن  سیاســی  امــر  بــاب  در  صریــح  و  روشــن 

گفــت:
»دیده‌بان: ]...[ باقی آنچه می‌ماند، رازی است.

نره‌گاوی کلان بر زبان من گذشته است45 .
ایــن باروهــا اگــر دهانــی می‌داشــتند، داســتان‌ها 

می‌گفتنــد
ایــن اشــارات  کــه  آنــان می‌گویــم  بــا  مــن ســخن 

درمی‌یابنــد
 :1393 )آیســخولوس،  ندانــم«  هیــچ  دیگــران  بــا 

.)51
همســرایان هــم بــا بیانــی رمــزی و پوشــیده 
در کنایــه از آیگیســتوس و عاقبــت کارش چنیــن 

می‌گوینــد:
»]...[ هــرگاه کــه مــردی بــه پشــتوانۀ بخــت، امــا نــه 

بــه پایمــردیِ داد

جایگاهی بلند بیابد
ناچیــز  کــه دارد  روزگار هرچیــز  نــاگاه  بــا چرخــش 

می‌شــود
دوزخ  در  تــا  فرومی‌افتــد  بلنــدش  جایــگاه  از  و 
)آیســخولوس،   »]...[ گــردد  دد  و  دیــو  خــوراک 

.)67  :1393
همگان از زناکاری کلوتمنسترا و آیگیستوس 
باخبرند، همگان می‌دانند آیگیستوس به ناحق 
زمام  عملاً  و  کرده  تصاحب  را  شاه  خانۀ  و  زن 
انظار  از  دور  اگرچه  دارد،  دست  در  را  حکمرانی 
یارا و شهامت  را  بااین‌حال کسی  به سر می‌برد. 
سخن گفتن نیست. آیگیستوس نمی‌تواند شاه 
مشروع باشد، پس در پشت پرده راهبری امور را 
بر عهده می‌گیرد و از کلوتمنسترا می‌خواهد تا در 

برابر مردمان ظاهر شود.
هــم  دیگــری  کارکــرد  آیگیســتوس  غیــاب 
بــر صحنــه  نمایــش  اواخــر  وقتــی  خــود  او  دارد. 
ظاهــر می‌شــود، بــه دلیــل غیابــش هنــگام ورود 

می‌کنــد: اشــاره  گاممنــون  آ
»آری، اغوای او کار این زن بود

که من دشمن دیرینه بودم و آماج بدگمانی«
)آیسخولوس، 1393: 111(.

می‌رســد،  راه  از  گاممنــون  آ به‌این‌ترتیــب 
بدگمانــی  هــر  از  آســوده  خیــال  بــا  درحالی‌کــه 
می‌پنــدارد پــا بــه خانــۀ امنش گذاشــته که ســالیان 
از آن دور بــوده اســت. رویکــرد آیســخولوس در 
ایــن خصــوص در برابــر روایــت کتــاب »بازگشــت 
ــرد کــه در آن روان آخیلــس  ــرار می‌گی ــان« ق یونانی
نســبت  را  او  و  گاممنــون هشــدار می‌دهــد  آ بــه 
آشــفته‌خاطر  و  نگــران  وطــن  بــه  بازگشــت  بــه 
آیســخولوس  نمایشــنامۀ  در  بنابرایــن  می‌کنــد؛ 
بازگشــت بخــت در نقطــۀ چرخــش روایــت، آنچــه 
ارســطو »پری‌پتیــا« )peripeteia( می‌خوانــد، بــرای 
نظــر  در  و  تکان‌دهنده‌تــر  و  ناگهانی‌تــر  قهرمــان 

تماشــاگر اثرگذارتــر اســت.

3-3- کلوتمنسترای خونریز
گاممنون  آ نمایش  پی‌رنگ  در  مهمی  نکتۀ 
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پیندار  روایت  با  همخوان  اینکه  آن  و  هست 
اینجا هم کلوتمنسترا هر دو قتل را خود مرتکب 
و  چهره  با  جنایت  ارتکاب  از  بعد  او  می‌شود: 
جامۀ خونین سوار بر گردونه‌ای46 از میان دروازۀ 
کاخ ظاهر می‌شود و بر صحنه می‌آید، درحالی‌که 
زیر  کاساندرا  و  گاممنون  آ بی‌جان  پیکرهای 
به  بنا  که  دیدیم  پیش‌تر  است.  افتاده  پایش 
را  کاساندرا  کلوتمنسترا  »ادیسه«  کتاب  روایت 
گاممنون و یارانش در مجلس بزم  می‌کشد، اما آ
به دستور آیگیستوس و به دست مردان جنگی 
جام  در  می‌شوند.  عام  قتل  کرده‌اند،  کمین  که 
گاممنون  آ آیگیستوس  دوکیماسیا  سرخ‌نقش 
را هلاک می‌کند و در تصویر لوح کرت او در قتل 

شاه مشارکت دارد.
این رویکرد آیسخولوس به حکایت اساطیری 
و  مردان  بر  چیره  و  قدرتمند  زنی  تصویر   

ً
طبعا

که  زنی  می‌کند،  ترسیم  را  پیرامون  محیط  بر 
اعتمادبه‌نفس دارد و به‌روشنی از تصمیمش و از 
کاری که کرده است، اطمینان دارد و به آن افتخار 
همان  در  هرکجا  از  بیشتر  تصویر  این  می‌کند. 
لحظه‌ای که کلوتمنسترا ایستاده بر بالای اجساد 
آگاممنون و کاساندرا وارد صحنه می‌شود، نمودار 
است؛ او در این لحظه خود را پیروز می‌داند و گویا 

از جنایت لذت می‌برد:
»اینک من، ایستاده بر دستکار خود

و آنچــه کــردم چنــان اندیشــیده بــود کــه روزنــی 
بــرای گریــز نمی‌نهــاد« )آیســخولوس، 1393: 101(.

نکتــۀ مهــم اینکــه آیســخولوس ایــن اپیــزود 
کلوتمنســترا  تســلط  کــه  کــرده  تصویــر  چنــان  را 
بــر دیگــران کامــاً آشــکار اســت. میزانســن گویــا 
صحنــه  بــر  جنایــت  از  پــس  اندکــی  او  اســت: 
جنــازۀ  دو  فــراز  بــر  اســتوار  درحالی‌کــه  می‌آیــد، 
ســخن  بــه  شــروع  و  اســت  ایســتاده  خونیــن 
گفتــن می‌کنــد. کلوتمنســترا تنهــا بــالای گردونــه 
در  و  صحنــه  ســاختمان  جلــوگاه  بــر  ایســتاده، 
جایــگاه  کــه  ارکســترا  دایــرۀ  از  بالاتــر  ســطحی 
همســرایان اســت. ایــن برتــری بــر محیــط پیرامون 
کلوتمنســترا  اســت:  مشــهود  هــم  او  گفتــار  در 

جنایــت را بــا جزئیــات وصــف می‌کنــد، بی‌آنکــه از 
دیگــران ترســی بــه دل راه دهــد و از توانایــی‌اش 
کــه  می‌دهــد  ســخن  داد  گاممنــون  آ فریــب  در 
چگونــه توانســت بــا چرب‌زبانــی او را در دام انــدازد 
اطمینــان  همســرش  کــه  کنــد  رفتــار  طــوری  و 
یابــد در امنیــت و آســایش بــه کاخ قــدم خواهــد 
گذاشــت. مهــارت کلوتمنســترا در تدبیــر دقیــق 
بیــش  گاممنــون  آ قتــل  پیچیــدۀ  و صحنه‌آرایــی 
ایــن در گفتــار پیش‌گویانــۀ کاســاندرا نمــودار  از 
شــاه  ورود  از  پــس  چگونــه  اینکــه  می‌شــود: 
را  کارش  آنجــا  تــا  بــه حمــام می‌بــرد  را  او  کاخ  بــه 
آرام باشــد  بســازد. حمــام کــه بایــد جــای امــن و 
بــه قتلــگاه بــدل می‌شــود؛ شــاه در حمــام تنهــا 
اســت، بی‌ســاح و برهنــه، آســوده از هــر خطــر و 
از هــر مخاطــره‌ای غبــار ســفر از تــن پــاک می‌کنــد 
کــه ناگهــان »دســتی ]...[ پنهانــی دراز می‌شــود« 
)آیســخولوس، 1393: 90( و خونــش را بــر زمیــن 
می‌ریــزد. ایــن مرگــی خــوار و خفیــف اســت بــرای 
شــاهی بــزرگ کــه از فتحــی بــزرگ بازگشــته اســت. 
شــکرانۀ  بــه  تــا  می‌شــد  آمــاده  کــه  گاممنــون  آ
قربانــی  مراســم  در  غرورآفرینــش  پیروزی‌هــای 
شــرکت کنــد، خــود قربانــی می‌شــود )شــاه پیــش 
از مــرگ تنــش را می‌شــوید، نیــز هومــر در ســرود 
چهــارم کتــاب »ادیســه« مــرگ او را بــه کشــتار گاوی 
دلالت‌هــای  خصــوص  در  اســت؛  کــرده  تشــبیه 
.)Seaford, 1984 ر.ک.  گاممنــون  آ قتــل  آیینــی 
غ شــده  ــار ــت ف کلوتمنســترا کــه حــالا از جنای
و از دلهره‌هــا و اضطراب‌هــا گــذر کــرده، در بیانــی 
کنایــی چشــم بــه آینــده دارد؛ گویــا جنایــت نــزد او 

چــون تولــدی دوبــاره اســت:
مرگبــار  ژاله‌هــای  بــه  آغشــته‌ام  ســراپا  مــن   ]...[«

او خــون 
که غریو شادی از من برمی‌آرد

همچــون غنچــۀ نورســته‌ای کــه نخســتین بــاران 
بهــاری را

به لب می‌چشد« )آیسخولوس، 1393: 101-2(.
نمایــش آگاممنــون تصویــری بــزدل و کم‌مایــه 
از آیگیســتوس ترســیم می‌کنــد که خــود در هنگام 
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گاممنون«؛ بررسی تطبیقی حکایت بازگشت ... مواجهۀ آیسخولوس با حکایت اساطیری کهن در نمایشنامۀ »آ

قتــل شــاه غایــب اســت و کار را بــه دســت زنــی 
ســپرده؛ همســرایان هــم بــر همیــن نکتــه دســت 
می‌گذارنــد و تحقیــرش می‌کننــد. او شــادانه پــس 
از قتــل آگاممنــون و کاســاندرا بــه صحنــه می‌آیــد، 
ــر مــرگ  درحالی‌کــه چنــدی پیــش گــروه مردمــان ب
حتــی  آیگیســتوس  می‌کردنــد؛  ســوگواری  شــاه 
به‌ظاهــر هــم اقتضــای شــرایط را رعایــت نمی‌کنــد، 
او بــا اعتمادبه‌نفــس ســخن می‌گویــد و علی‌رغــم 
در  هرمــس  هشــدار  اگــر  و-  مردمــان  خواســت 
کتــاب ادیســه را در نظــر آوریــم- علی‌رغــم خواســت 
خدایــان و فرمــان تقدیــر امیــد دارد کــه ازاین‌پــس 
رانــد.  خواهــد  حکــم  آرگــوس  بــر  دشــواری  بــی 
کــرده،  ترســیم  او  از  آیســخولوس  کــه  تصویــری 
تصویــر جبــاری )tyrannus( نورســیده بــه قــدرت و 
آشــکارا ناشایســته اســت. در خصــوص کاربســت 
بــه  بنگریــد  آیگیســتوس  بــرای   » »جبــار وصــف 
ســوم  ســرود  در  او  حکمرانــی  از  نســتور  روایــت 
بــه  خطــاب  نســتور  گفتــار  ذیــل  ادیســه،  کتــاب 
تلمــاک: »مــردم در زیــر یــوغ وی فرومانــده بودنــد« 

)هومــر، 1395: 49(.
از طــرف دیگــر روایت دراماتیک آیســخولوس 
اثرگــذاری عاطفــی یــا بــه بیــان ارســطو »پاتــوس« 
ایــن  بــه  بنــا  زیــرا  می‌کنــد،  افــزون  را   )pathos(
گاممنــون بــه دســت همســرش هــاک  روایــت آ
می‌شــود؛ ایــن همزمــان روایتــی اســت از ناکامــی 
در زندگــی زناشــویی و گویــای آنکــه چگونــه ممکن 
اســت عشــق بــه کینــه بــدل شــود و بی‌وفایــی بــه 

قتــل بینجامــد.

4-3- بازگشت سرداران
گاممنــون  آ نمایشــنامۀ  در  پیــام‌آور  کلام  در 
وصــف موجــزی هســت از بلایــی کــه در بازگشــت 
آســمان خشــم‌آگین« )آیســخولوس،  تــروا »از  از 
1393: 74( بــر ســرداران یونــان نــازل می‌شــود. بنــا 
بــه گفتــۀ پیــام‌آور گویــا طوفــان و رعدوبــرق یکبــاره 
می‌آیــد،  فــرود  یونانیــان  کشــتی‌های  تمــام  بــر 
شــمار زیــادی را می‌کشــد و دیگــران را از هــم جــدا 

می‌انــدازد. این‌گونــه بــود کــه:

»آب و آتش، این دشمنان دیرینه
خانــه  به‌ســوی  روان  ناوگانــی  بــا  دشــمنی  بــه 
 :1393 )آیســخولوس،  دادنــد«  هــم  بــه  دســت 

. )74
منابــع  در  دیدیــم،  پیش‌تــر  همان‌طورکــه 
یونــان  ســرداران  از  یــک  هــر  بازگشــت  کهــن 
روایــت  بــه  بنــا  امــا  دارد،  جداگانــه  حکایتــی 
آیســخولوس رخــدادی واحــد ســرآغاز ماجراهایــی 
خواهنــد  ســر  از  ســرداران  بعدهــا  کــه  می‌شــود 
بــر  کــه  اســت  ســهمگین  طوفانــی  آن  و  گذرانــد 
نــاوگان کشــتی‌ها فــرود می‌آیــد. این‌گونــه امکانــی 
بــرای مقایســۀ سرنوشــت ســرداران و به‌خصــوص 
آگاممنــون و منلائــوس فراهــم می‌آیــد. اینجــا بــاز 
کنایــۀ  به‌کارگیــری  در  توانایــی‌اش  آیســخولوس 
نمایشــی را بــه رخ می‌کشــد. طرفــه اینجــا اســت کــه 
اگرچــه بنــا بــه نقــل پیــام‌آور منلائــوس و ناوگانــش 
مــرده  مــی‌رود  گمــان  و  شــده‌اند  گــم  دریــا  در 
باشــند، امــا تماشــاگر باســتانی کــه از رخدادهــای 
گاه اســت  اســاطیری بــه واســطۀ منابــع گوناگــون آ
و بارهــا آنهــا را شــنیده یــا بــر صحنــه دیــده، می‌دانــد 
آرگــوس  بــه  بعدهــا  و  اســت  زنــده  منلائــوس 
برمی‌گــردد. از طــرف دیگــر اگرچــه بــه گفتــۀ پیــام‌آور 
کشــتی آگاممنــون و یارانــش به‌ســامت از طوفان 
گذشــته و او شــادانه نــدای بازگشــت بــه وطــن ســر 
می‌دهــد کــه »اکنــون آپولــون نجات‌بخــش مــا را در 
ــاه خــود گرفتــه« )آیســخولوس، 1393: 69(، امــا  پن
بــاز تماشــاگر می‌دانــد کــه نجــات چنــدان نخواهــد 
پاییــد و گویــا خدایــان آگاممنــون را نجــات داده‌انــد 
تــا بلایــی دیگــر بــر ســرش آوار کنند؛ بــه‌زودی مرگی 
دردناک‌تــر در انتظــارش خواهــد بــود. پس‌ازآنکــه 
آگاممنــون غافــل از همه‌جــا بــا کلوتمنســترا بــه 
بازتــاب  مــی‌رود، ســخن همســرایان  کاخ شــاهی 
دل  در  آنهــا  اســت؛  تماشــاگر  گاهــی  پیش‌آ ایــن 

مضطرب‌انــد: و  نگــران 
میهن  به  تندرست   ]...[ »مردان‌مان 

بازگشته‌اند
اما هنوز می‌شنوم آن سرودی را که بی‌نوای 

چنگ برخاسته است
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Doi: 10.22034/THEATER.2024.452040.1054

ایــن،  اســت  انتقــام  الاهــگان  سوگ‌ســرود 
مــن  دل  ژرفــای  در  کــه  ناخوانــده  خنیاگرانــی 

.)86  :1393 )آیســخولوس،  می‌خواننــد« 

متــن  مثابــۀ  بــه  گاممنــون  آ نمایشــنامۀ   -4
ســی قتبا ا

لیندا هاچن در کتاب نظریه‌ای در باب اقتباس 
به‌تفصیل توضیح می‌دهد که اگر متنی را به مثابۀ 
آوریم به منزلۀ آن است که  متن اقتباسی در نظر 
پیوندهای میان آن متن و متن یا متون پیشین 
را پیش چشم آورده‌ایم و به‌این‌ترتیب وارد حیطۀ 
دلالت‌های »تودرتو و چندلایه« شده‌ایم. رولان بارت 
در بحث از بینامتنیت متون در مقالۀ »از اثر تا متن« 
نقل‌قول‌ها،  از  »ممزوج  فرایندی  را  متن  خوانش 
)بارت،  می‌کند  قلمداد  پژواک‌ها«  و  ارجاعات 
1373: 62(. معمولاً در خوانش سه‌گانۀ اورستیا و 
به‌طورخاص نمایشنامۀ آگاممنون جنبۀ اقتباسی 
سهم  درک  این‌گونه  و  می‌گیرند  نادیده  را  متن 
مهمی از دلالت‌های نمایشنامه مقدور نمی‌شود، 
و  زیباشناسنانه  ارزش  از  بخشی  که  درعین‌حال 
سازوکار  ایجاد  برای  نمایشنامه‌نویس  کوشش 
مدیوم  قالب  در   )engagement( شدن«  »درگیر 
با متن  نیز لذت مواجهه  تئاتر به دیده نمی‌آید و 
نیز  »اقتباس‌ها  نمی‌شود:  باید حاصل  که  آنگونه 
باید ازآن‌جهت که اقتباس‌اند دارای جذابیت ویژه‌ای 
باشند. منظورم این است که بخشی از این لذت 
 از تکرار همراه با تنوع می‌آید، از ترکیب شدن 

ً
صرفا

تکرار و جذابیت شگفت‌زده‌شدن« )هاچن، 1400: 
18-17(. نکتۀ درخور توجه آنکه تماشاگر باستانی 
به واسطۀ مواجهه با متون پیشین در مدیوم‌های 
متنی  چون  را  آیسخولوس  نمایشنامۀ  گوناگون 
اقتباسی می‌فهمیده و به‌این‌ترتیب فرایند دریافت 
بینامتنی  و  پیچیده  فرایندی  باستانی  تماشاگر 
و  آیسخولوس  متن  بین  مدام  نوسان  حاصل  و 
نسخه‌های پیشین حکایت اساطیری بوده است. 
را  آگاممنون  این مقاله کوشیدیم نمایشنامۀ  در 
در ارتباط با متون پیشین و در چارچوب مطالعه‌ای 
احتمالاً  آنچه  این‌گونه  و  کنیم  بازخوانی  تطبیقی 

معاصر  تماشاگر  شگفت‌زده‌شدن  موجبات 
از  او  نمایشی  روایت  با  مواجهه  از  آیسخولوس 
می‌کرده  فراهم  را  آرگوس  خاندان شاهی  اسطورۀ 
در  آیسخولوس  و نشان دهیم.  بازجوییم  است، 
نمایشنامۀ آگاممنون نسخه‌های پیشین حکایت 
اثرگذاری،  به  یافتن  راستای دست  را در  اساطیری 
خلق دلالت‌های تازه و نیز پاسخ گفتن به اقتضائات 
و  کرده   )reformat( مجدد«  »صورت‌بندی  مدیوم 
توانسته اثری بیافریند که در عین ارتباط با متون 
پیشین خودآیین و به‌خودی‌خود شایان توجه و 

واجد ارزش زیباشناسانه است.
بنــا بــه تعریفــی کــه لینــدا هاچــن بــه دســت 
داده نمایشــنامۀ آگاممنــون را بایــد در زمــرۀ آثــار 
اقتباســی انتقالــی از حیــث مدیــوم قــرار داد، زیــرا 
از ایــن حیــث واجــد تغییــرات آشــکار و گســترده 
ــا  ــه زعــم هاچــن انتقــال ی ــا ب ــع پیشــینی- ی در مناب
جابه‌جایــی- اســت. دیدیــم کــه جابه‌جایــی مدیــوم 
حکایــت  آیســخولوس  شــده  باعــث  چگونــه 
اســاطیری را بــرای نمایش صحنــه‌ای بازآفرینی کند: 
بــا یــاری گرفتــن از قراردادهــای معمــاری صحنــه در 
تــراژدی یونــان باســتان بــرای تجســم بخشــیدن 
ــر مفهــوم  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــاه خاندان ــۀ گن ــه درون‌مای ب
غافلگیرکننــده  چرخــش  )daimon(؛  شــریر  روح 
اجــرای  چگونگــی  و  نمایشــی  روایــت  ســریع  و 
کاخ گشــوده  بــر صحنــه: دروازۀ  آن  تکان‌دهنــدۀ 
بی‌جــان  جســم  حامــل  کــه  ارابــه‌ای  و  می‌شــود 
آگاممنــون و کاســاندرا اســت بــر صحنــه می‌آیــد 
درحالی‌کــه کلوتمنســترا بــا جامــۀ خونیــن و تبرزیــن 
خون‌چــکان بــر فــرازش ایســتاده؛ و نیــز افــزودن 
خیانــت زناشــویی بــه پی‌رنــگ در راســتای اثرگــذاری 
عاطفــی روایــت نمایشــی. به‌این‌ترتیــب جابه‌جایــی 
مدیــوم میــزان و چگونگــی درگیر شــدن مخاطب را 

 تغییــر داده اســت.
ً
اساســا

قــبــیــل  از  روایـــــــــــی  گـــــونـــــاگـــــون  ــر  ــاصــ ــ ــن عــ
در  هــم  مــکــان  و  ضرباهنگ  شــخــصــیــت‌پــردازی، 
راستای پاسخ‌گویی به اقتضائات مدیوم بازآرایی 
ــه شده  آنــهــا ارائـ ــازه‌ای از  ــ شــده و صــورت‌بــنــدی ت
تازه  آیسخولوس تصویری به‌یادماندنی و  است. 
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گاممنون«؛ بررسی تطبیقی حکایت بازگشت ... مواجهۀ آیسخولوس با حکایت اساطیری کهن در نمایشنامۀ »آ

نسخه‌های  در  که  داده  دســت  به  شخصیتی  از 
ــد.  ــمــی‌آی قــبــلــی چـــنـــدان بــرجــســتــه بـــه چــشــم ن
زنــی  مــثــابــۀ  ــه  ب کلوتمنسترا  شــخــصــیــت‌پــردازی 
دراماتیک  کنش  نیز  و  انگیزه  دارای  و  قدرتمند 
روان‌شناسانۀ  پــرداخــت  همین‌طور  و  تأثیرگذار 
شخصیت او به نقشی زنده بر صحنۀ تئاتر جان 
بخشیده است. رخداد نمایشنامه در مدت‌زمان 
ــع مـــی‌شـــود: از وقــتــی که  تــنــهــا یــک نـــیـــم‌روز واقــ
می‌شود  باخبر  آگاممنون  بازگشت  از  دیــده‌بــان 
کــاســانــدرا.  گــامــمــنــون و  آ از قتل  انــدکــی پــس  تــا 
به  کــل مــاجــرا  از  روایـــت فــشــرده‌ای  آیسخولوس 
اثــرگــذاری  بــه  یافتن  بـــرای دســت  و  دســت داده 
دراماتیک وقایع پیشینی را از پی‌رنگ نمایشنامه 
با  نمایشی  ــداد  رخــ بــه‌ایــن‌تــرتــیــب  ــرده؛  ــ ک حـــذف 
از  مــی‌شــود.  روایـــت  نفس‌گیر  و  بــالا  ضرباهنگی 
طرف دیگر همان‌طورکه پیش‌تر هم ذکر آن رفت 
برخلاف شیوۀ روایت حماسی کتاب ادیسه مکان 
رخداد در طول نمایش آیسخولوس ثابت است و 
این‌گونه تمرکز تماشاگر به‌تمامی معطوف کنش 

نمایشی است.

نتیجه‌گیری
ــرداران  از مــیــان حــکــایــت‌هــای بــازگــشــت ســ
یونان از نبرد تروا آیسخولوس حکایت بازگشت 
ــوس و  ــ ــه آرگ ــدرا ب ــه هــمــراه کــاســان گــامــمــنــون ب آ
نمایشنامه  اولین  دستمایۀ  را  آنها  قتل  سپس 
از ســه‌گــانــۀ اورســتــیــا کـــرده اســـت. در پــاســخ به 
فــهــم شایسته  ــرای  بـ و  پــژوهــش  پــرســش‌هــای 
مضمون  بــا  آیسخولوس  مواجهۀ  چگونگی  از 
نمایشنامه  ــــت  روای ســویــی  از  اســاطــیــری  کــهــن 
با  نسبت  در  و  میانۀ  در  باید  را  حکایت  ایــن  از 
از  و  کرد  بررسی  بازگشت دیگر سرداران  حکایت 
بازگفت‌های پیشین همین  با  را  آن  سوی دیگر 
حکایت در دیگر متون و منابع مقایسه کرد. بعد 
نتیجه  چنین  می‌توان  مقایسه  و  بررسی  این  از 
گاممنون  آ نمایشنامۀ  مواجهۀ  که شیوۀ  گرفت 
آن را در خدمت کارکردهای  با حکایت اساطیری 
اقتباسی  به‌این‌ترتیب  و  می‌دهد  قرار  دراماتیک 

نــوآوری  می‌گیرد.  شکل  نمایش  صحنۀ  بر  تــازه 
که  از حکایتی  نمایشی  اقتباس  در  آیسخولوس 
مختلف  مدیوم‌های  قالب  در  و  بارها  او  از  قبل 
مــی‌تــوان  را در چــهــار منظر  اســت  روایـــت شــده 
ایــنــکــه ســاخــتــمــان صحنه  اول  ــرد.  کـ مــشــاهــده 
و  می‌یابد  خــاص  دلالتی  گاممنون  آ نمایش  در 
می‌توان گفت آیسخولوس به آن جان بخشیده 
فرمانروایی  کــاخ  هم  که  ساختمان  ایــن  اســت: 
اســت،  آرگـــوس  خــانــدان شاهی  اقامتگاه  هــم  و 
آن  در  دراز  سالیان  کــه  اســت  اهریمنی  جایگاه 
آیسخولوس  که  مقیم  اهریمن  این  کرده.  خانه 
از چرخۀ  اســت  کــنــایــه‌ای  مــی‌گــویــد،  آن  از  بــارهــا 
از  خــانــدان  ایــن  در  تــعــدی  و  خــون‌بــار خشونت 
تا ضیافت خونین  گرفته  تانتالوس  آغازین  گناه 
تـــا دخــتــرکــشــی و هــمــســرکــشــی در  و  تـــرئـــوس  آ
است  نــمــودی  دیــگــر  طــرف  از  و  بعد  نسل‌های 
گاهی  بی‌آ حتی  به‌این‌ترتیب  خــدایــان.  نفرین  از 
پیشینی از وقایع می‌توان انتظار داشت نمایش 
می‌دهد،  روی  خانه  این  پیشاپیش  که  تراژیکی 
اینکه  سرانجام فاجعه‌باری خواهد داشت. دوم 
دشمن  دو  از  یکی  آیسخولوس  نمایشنامۀ  در 
به  دیــر  خیلی  آیگیستوس،  یعنی  گــامــمــنــون،  آ
صحنه می‌آید و درواقع در بخش بزرگی از نمایش 
دلالت‌هایی  آیگیستوس  غیاب  اســت.  غایب 
دارد: بازخوانی آیسخولوس از حکایت اساطیری 
آیگیستوس  مخفیانۀ  نقش  بــر  به‌این‌ترتیب 
او هــمــواره در  کــه  ایــن مهم  اســـت؛  کـــرده  تأکید 
و  زیــرا شــاه مشروع نیست  مــی‌بــرد،  به سر  خفا 
گاممنون هم در منظر عموم-  حضورش در خانۀ آ
که همسرایان آن را نمایندگی می‌کنند- به منزلۀ 
تجاوز به خانه و خانوادۀ شاه است. آیگیستوس 
مــرگ  از  ــیــش  پ تـــا  و  اســــت  ــهــان  ــن پ ــظــرهــا  ن از 
و  )همسرایان  مردمان  چشم  پیش  گاممنون  آ
نیز تماشاگران( ظاهر نمی‌شود، اما به این معنی 
از  بــی‌خــبــرنــد؛  از حــضــورش  کــه مــردمــان  نیست 
آشکار  همسرایان  و  دیــده‌بــان  گفته‌های  خــال 
مؤثر  البته  و  از حضور مخفیانه  آنها  که  می‌شود 
باب  در  کــه  ــد  ــدارن ن را  آن  یـــارای  امــا  گــاهــنــد،  آ او 
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بر  سخنی  به‌صراحت  ملکه  ــردۀ  پ پشت  روابـــط 
کنایه سخن  بــه  ایــن خصوص  در  و  آورنـــد  ــان  زب
گویا  تصویری  آیسخولوس  این‌گونه  می‌گویند. 
از فضای خفقان‌آور و استبدادی حکمرانی ملکه 
بــه دست  ــوس در ســال‌هــای دوری شــاه  آرگـ بــر 
داده است. غیاب آیگیستوس نیز در این راستا 
به  ورود  در هنگام  گاممنون  آ که  می‌افتد  کار  به 
کند؛  امنیت  آرامش و  از هر نظر احساس  وطن 
خــودی  و  اســت  از صحنه  بــیــرون  تهدید  عــامــل 
نــاغــافــل و  گاممنون  آ تــا مــرگ  نــمــی‌دهــد  نــشــان 
بیشتر  دراماتیک  اثرگذاری  و  کند  جلوه  ناگهانی 
گاممنون  آ نمایشنامۀ  در  اینکه  ســوم  شـــود. 
می‌شود.  قتل  دو  هر  مرتکب  خود  کلوتمنسترا 
کلوتمنسترا شخصیتی مؤثر  این نمایشنامه  در 
و تونا است که بر محیط اطراف غلبه دارد، تدبیر 
می‌کند و به‌تنهایی دست به عمل می‌زند؛ او زنی 
قدرتمند است که برای رسیدن به خواست خود 
از هیچ کاری ابا ندارد و ترسی به دل راه نمی‌دهد. 
تـــراژدی‌هـــای  در  شخصیت‌ها  ایــنــکــه  عــلــی‌رغــم 
 ساده هستند و تنها 

ً
کلاسیک آیسخولوس غالبا

اقتضا می‌کند،  دراماتیک  کنش  که  در چارچوبی 
کلوتمنسترا  امــا  می‌اندیشند،  و  می‌کنند  عمل 
بر  حتی  که  است  زنی  گاممنون  آ نمایشنامۀ  در 
او  پیچیدۀ  انگیزه‌های  و  اســت  مسلط  مـــردان 
و  پیچیده  انگیزه‌های  می‌دهد.  کنش شکل  به 
چندگانۀ کلوتمنسترا را می‌توانیم طیفی برساخته 
از انــتــقــام‌جــویــی، شــهــوت یــا عــشــق نــامــشــروع، 
اما  کنیم،  قلمداد  زنانه  حسادت  و  قدرت‌طلبی 

شخصیتی  کلوتمنسترا  اینکه  است  مهم  آنچه 
برجسته است که می‌توان نمایشنامه و وقایع آن 
را بار دیگر تنها از زاویۀ او و با عنایت به ویژگی‌ها 
و سیاسی  خــانــوادگــی  روانـــی/فـــردی،  وضعیت  و 
آیسخولوس  اینکه  چــهــارم  و  ــرد؛  ک بــازخــوانــی  او 
ــزرگ حــکــایــت اســاطــیــری  ــ بـــه واســـطـــۀ طـــوفـــان ب
متعددی  رویـــدادهـــای  بستر  در  را  نمایشنامه 
بازگشت  حکایت‌های   

ً
مجموعا که  می‌دهد  قرار 

سرداران یونان از جنگ تروا را تشکیل می‌دهند 
و به‌این‌ترتیب امکان مقایسۀ سرنوشت آنها در 
هنگام بازگشت را برای تماشاگر باستانی که کم 
یا بیش از این رویدادها باخبر بوده است، فراهم 
از سرداران  بسیاری  برخلاف  گاممنون  آ می‌آورد. 
را پشت سر  به‌سلامت سفر  بــرادرش  ازجمله  و 
می‌گذارد، اما سرنوشتی تلخ‌تر در انتظار او است. 
بافت  در  نمایشنامه  رخــدادهــای  به‌این‌ترتیب 
بــا رخــدادهــای  قــابــل درک هستند و  وســیــع‌تــری 
پیوند  نمایشنامه  از  بــیــرون  دیــگــری  اساطیری 
برملا  را  خدایان  بــزرگ  طرح  این‌گونه  و  می‌یابند 
در  ایلیاد  کتاب  گواهی  به  که  خدایانی  می‌کنند: 
سراسر دوران جنگ با یکدیگر اختلاف داشتند، 
یکدیگر  یونانیان همدست  بازگشت  هنگام  در 
می‌شوند و سرداران پیروز را که مغرور و سرافراز 
به مقصد وطن بادبان کشیدند، عذاب می‌کنند 
گــامــمــنــون،  و تــلــخ‌تــریــن ایـــن عـــذاب‌هـــا ســهــم آ
فــرمــانــده ســپــاه یـــونـــان، اســـت. ایـــن اســـت که 
سرداران یک‌به‌یک در تله‌ای می‌افتند که خدایان 

از پیش تدارک دیده بودند.

پی‌نوشت‌ها
1. Argos			   2. Oresteia			   3. Agamemnon
4. Cassandra			  5. Odyssey			   6. Odysseus
7. Troy			   8. Lemnos			   9. Athos
10. Nestor			   11. Telemachus		  12. The Trojan Women
13. Euripides		  14. Priam			   15. Clytemnestra
16. Aegisthus		  17. Menelaus		  18. Ithaca
19. Penelope		  20. Laertes

21. جنگ تروا ده سال طول کشید و ادیسئوس ده سال پس از پایان جنگ را در مسیر بازگشت به خانه بود.
22. Orestes			   23. Euboea			   24. Malea

25. پروته )Proteus( که به »پیر دریا« )halios geron( مشهور بود، یکی از ایزدان دریایی است.
26. Tiresias
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گاممنون«؛ بررسی تطبیقی حکایت بازگشت ... مواجهۀ آیسخولوس با حکایت اساطیری کهن در نمایشنامۀ »آ

27. هادس )Hades( ایزد مردگان و شاه جهان زیر زمین است. جهان زیر زمین را به نام او »هادس« می‌خوانند.
28. Peisistratus		  29. Agias of Troezen		  30. Achilles
31. Stesichorus		  32. Iphigenia		  33. Electra
34. بنا به روایت نمایشنامۀ الهگان انتقام این سه الهه در پایان کار و پس از تبرئۀ اورستس در دادگاه آریوپاگوس )Areopagus( به الهگان 

نیکوکاری و رحمت بدل می‌شوند، در آتن منزل می‌کنند و برای مردمان و دولت-شهر سعادت و برکت به ارمغان می‌آورند.
35. پیندار اشعار پیتیایی را در پاسداشت پیروزی‌های ورزشکاران در جشنوارۀ بازی‌های پیتیایی که در دلفی )Delphi( برگزار می‌شد، سروده 
است. این جشنواره هر چهار سال یک بار به افتخار آپولون در معبد دلفی برگزار می‌شد و ورزشکارانی از سراسر یونان در آن شرکت می‌کردند.
گاممنون و کلوتمنسترا است. وقتی یونانیان تصمیم می‌گیرند برای بازپس آوردن هلن عازم جنگ با اهالی تروا شوند،  36. ایفی‌ژنی دختر آ
آنجا سوار بر کشتی راه تروا را در پیش  آئولیس )Aulis( حرکت کنند تا از  قرار می‌شود سربازان و پهلوانان از سراسر یونان به سمت بندر 
آرتمیس، الهۀ شکار و طبیعت، تبرک یافته بود، با تیری هلاک می‌کند و این است  آئولیس گوزنی را که به نام  گاممنون در مسیر  آ گیرند. 
الهه به وزیدن باد موافق رخصت نمی‌دهد و لشکریان  گرد می‌آیند،  آئولیس  بر او خشم می‌گیرد. هنگامی که لشکر یونانیان در  الهه  که 
گاممنون، سالار سپاه  در بندرگاه زمین‌گیر می‌شوند. تنها شرط الهه برای وزش باد موافق و آغاز سفر یونانیان به سوی تروا این است که آ
گاممنون از این شرط در هراس و اضطراب می‌شود، اما از طرف دیگر بعد از گذشت  یونانیان، دخترش، ایفی‌ژنی، را در ازای گوزن قربانی کند. آ
گاممنون به کلوتمنسترا نامه‌ای  مدتی سپاهیان از توقف طولانی و بلاتکلیفی بی‌قرار می‌شوند و بیم آن می‌رود که سر به شورش بردارند. آ
می‌نویسد و در آن به‌دروغ مدعی می‌شود که آخیلس، پهلوان بزرگ یونان، خواستگار ایفی‌ژنی است و از همسرش می‌خواهد برای برگزاری 
ایفی‌ژنی در  و  کار نیست  اما سوری در  آئولیس می‌رسند،  به  ایفی‌ژنی  و  کلوتمنسترا  آئولیس شود.  راهی  ازدواج به همراه دخترش  مراسم 
آئولیس« اثر ائوریپیدس آمده است )بنگرید به  بندرگاه قربانی می‌شود. شرح وقایع منجر به قربانی شدن ایفی‌ژنی در تراژدی »ایفی‌ژنی در 

اوریپید، 1393 الف(.
)Anaxibia( شوهرعمۀ اورستس و همسر آناکسیبیا )Strophius( 37. استروفیوس

38. Dokimasia
آورد. کاساندرا  آینده را به او عطا کند و مهرش را به دست  آپولون در صدد برمی‌آید تا قدرت پیش‌بینی  آپولون بود.  39. کاساندرا محبوب 
هم محبت و رضایت خویش را به او وعده می‌دهد. اما پس از دریافت پیشکش آپولون از حرف خودش برمی‌گردد و دست رد بر سینۀ ایزد 
می‌زند. آپولون خشمگین که نمی‌تواند نیروی خداداد را باطل کند، نفرینی بر آن می‌افزاید و آن اینکه اگرچه کاساندرا قادر خواهد بود آینده را 

ببیند، ولی هیچکس پیش‌گویی‌های او را باور نخواهد کرد.
40. منظور کاساندرا از گناهان »نگفتنی« در سرای شاهی آرگوس )آیسخولوس، 1393: 90( یکی گناه خیانت زناشویی کلوتمنسترا و دیگر گناه 
گاممنون و منلائوس، عهد می‌کند تا بهترینِ بره‌هایش را به  کشتار خاندانی در سور آترئوس )Atreus( است. آترئوس، شاه آرگوس و پدر آ
ئروپه )Aerope(، می‌سپارد تا از دیدرس  درگاه آرتمیس قربانی کند. چون در گله جستجو می‌کند، بره‌ای طلایی می‌یابد. آن را به همسرش، آ
ئروپه دارد، تقدیم می‌کند. توئستس به دیدار برادر  ئروپه بره را به توئستس )Thyestes(، برادر شوهرش که دل در گروی آ الهه دور بماند. آ
می‌رود و از او می‌خواهد تا پادشاهی از آن کسی باشد که برۀ طلا را در اختیار دارد. پس بره را نشان می‌دهد و ادعای تاج شاهی می‌کند. آترئوس 
ئروپه پی می‌برد و تصمیم می‌گیرد تا انتقام  به اندرزهای هرمس تاج را بازپس می‌گیرد و برادر را تبعید می‌کند. او بعدتر به ارتباط توئستس و آ
آنگاه توئستس را به  آنها خوراکی می‌سازد. تنها دستها و پاها را بر جا می‌گذارد.  بگیرد. اینگونه است که پسران توئستس را می‌کشد و از 
سور می‌خواند و خوراکی را که از گوشت پسرانش ساخته بود، به خوردش می‌دهد. سپس دستها و پاهای پسران توئستس را به او نشان 

می‌دهد و به ریشخندش می‌گیرد.
41. Tantalus
42. Pelops

43. »خشم سیراب‌ناشده« در اینجا اشاره است به خشم خدایان.
44. اشاره است به گناه تانتالوس که خون پسرش را می‌ریزد تا بدنش را خوراک خدایان کند.

بر  کوثری  یادداشت عبدالله  از  )با استفاده  بود  گاو  به نقش  باستان منقوش  آتن  برخی سکه‌های  به دستمزد.  اشاره است  »نره‌گاو«   .45
ترجمۀ نمایشنامه(.

46. گردونه‌ای که کلوتمنسترا بر آن سوار است، در واقع ارابۀ چرخ‌داری )ekkykleme( است که از اسباب صحنۀ نمایش کهن یونان به شمار 
می‌رفت.
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